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  چكيده
 ژرف و تأثيرگـذار ملاصـدراي شـيرازي       ي حركت جوهري از ابتكارات       نظريه

ي مـذكور داراي   نظريـه .  در فلسفه ايجـاد كنـد  ناست كه توانست تحولي بنيادي   
ي محـض اسـت كـه         مباني، اهداف، اصول و پيامدهاي قابل تـوجهي در فلـسفه          

ي حاضر نيـز در صـدد طـرح و     اند و مقاله ها پرداخته انديشمندان به تفصيل بدان   
  .هاست ي برخي از آن ارائه
، ي پيامدهاي تربيتي    ها و استعدادهاي فراواني براي ارائه       اما اين نظريه قابليت    

الشعاع انوار فلـسفي آن قـرار گرفتـه و            دارد كه معمولاً تحت   ...  كلامي، اخلاقي و  
توانـد عـلاوه بـر        اين نوع نگاه به حركـت جـوهري مـي          .واقع شده است  مغفول  

هـاي جديـد علـوم انـساني، بـه            توليد دانش در حـوزه    استخراج مفاهيم نوين و     
   . بشري مدد رساندتي آن در حيا شايستهكاربردي شدن فلسفه و ايفاي نقش 

نگاه تربيتي به اين نظريه و بررسي پيامدهاي تربيتـي حاصـل از اعتقـاد بـه                  
تر بدان توجه شـده اسـت و         حركت جوهري، مبحث جديدي است كه تاكنون كم       

  .ي تعليم و تربيت مورد مداقه و بررسي قرار گيرد ي فلسفه تواند در حوزه مي
  .ال چنين هدفي استي حاضر در بخش دوم خود به دنب مقاله 
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  مقدمه. 1
 اسـلامي   ي  ترين مباحث فلسفي در تاريخ فرهنگ و فلـسفه         حركت جوهري يكي از مهم    

ير فلسفي نويني  در پرتو اين نظريه، تفسملاصدرا. استنام ملاصدرا مشهور شده ه است كه ب
چنان عميق و قابل توجه اسـت كـه هنـوز هـم جـاي                اين نظريه آن  . دهد ركت ارائه مي  از ح 

بايـد اذعـان نمـود تـأثير عميـق و           . انديشي در زواياي مختلف آن وجود دارد       پژوهش و ژرف  
شتين در  ين ـتـر از اهميـت نـسبيت ا         آن بر تفكر فلسفي مسلمين به هيچ وجه كم         ي  دامنهپر

  .فيزيك نيست
 وحـدت  ، وجـود ت اصـال  يعنـي فلسفي ديگـر،   مهم    خود بر سه بنيان    هر چند اين نظريه    

 ـ كه خـود از ابتكـارات فلـسفي ملاصـدرا هـستند ـ        وجود مبتني استشكيك در توجود و 
ل فـراوان فلـسفي     يمـسا  ،آندهد كه در پرتـو        تشكيل مي  صدرا را ني ملا بي  بنياد جهان  ،خود

  .گردد تبيين مي
بخش است كـه      جامع و وحدت   ي   لقب نظريه  ي  حق شايسته ه   حركت جوهري ب   ي نظريه

 طبيعت، غيب و شهود، آغاز و انجام، روح و بدن، حركت و تكامل، آفرينش            طبيعت و ماوراي  
 طبيعي  جديد،ي  بيينها ت  كند و از آن     حيات همه را متحد و بر اساس بينشي نو تفسير مي           و

ز پي به تحول درونـي      ، هرگ ل به حركت جوهري نيست    يكسي كه قا  . دهد پذير ارائه مي   و دل 
 طبيعـت نـدارد و       راهي براي رسيدن به ماوراي     ،رد روح كه غافل از تج    ؛ چه اين  برد خود نمي 

  .)15: ، ج13 (خت حقيقي خارج از خود سهمي ندارد از شنا،كسي كه خود را نشناخته
 عمومــاً ،ورد بيــان شــدهآ عنــوان دســته چــه تــاكنون در بــاب حركــت جــوهري بــ آن
آفـرين ايـن اصـل در بـاب تربيـت            تر به آثار تحول     است و تاكنون كم    يوردهاي فلسف آ  دست

 ي اين نظريهوردهاي فلسفي و تربيتي آ  حاضر درصدد بيان دستي  مقاله.استپرداخته شده  
  .د شدناصيل است كه به ترتيب مطرح خواه

  

  پيامدهاي فلسفي حركت جوهري. 2
   اثبات مبدأ و معاد.1. 2

 وقتـي مـا جهـان را        . اثبات مبدأ و معاد اسـت      ،ت جوهري  مهم فلسفي حرك   ي دو نتيجه 
 از  خـود كـه    محركـي    لاجرم بايد پاي محرك نيز در ميان باشد؛        ،پارچه حركت دانستيم   يك

كه محرك به   كند   نهايت اثبات مي  در  برهان حركت ارسطويي    . ست حركت بيرون ا   ي  چرخه
 كسي اثبـات ازليـت       ولي اگر  ؛بخشي است  ، تحرك  كار محرك اول   دهد و   متحرك حركت مي  

امـا   . نيـست  حل معضل محرك بيـرون از متحـرك       ي قادر به    وي برهان ارسط  ،براي ماده كرد  
يـاز   نگيـرد  ، نتيجه مي ساري استكند حركت در جوهر و ذات اشيا  ملاصدرا وقتي اثبات مي   
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. سيلان اسـت  عين  وجودش، متحرك راه يافته و در واقع    عمق وجود ه   ب ،به محرك نخستين  
  ).39 :، ص3:  ج،30(ست بخشي به او ني بخشي به او چيزي جز هستي  حركت،در نتيجه

 محرك در واقع موجِد موجـودي اسـت كـه           ،گويد بر اساس حركت جوهري     ملاصدرا مي 
،  موجـود ئدر ش ـكه محـرك    نه اين ،ذاتش سيلان و تجدد است و او خود مبدأ حركت است          

  .بخش باشد ايجاد حركت كند و حركت
چنـين   جـان ـ و هـم    دار و چه اجسام بـي  دات عالم ـ چه اجسام جان ي اصلي موجو ماده

نهـاد جملگـي موجـودات      . حركت جامع همه چيـز اسـت      . ي وجود نفس، حركت است      ماده
 ذاتـي   ي پس موجـودات بايـد غـايت       ؛سوي مبدأ نخستين است   ه  عين سيلان و شوق ب    مادي  

 حالي كـه در هـستي        در ،ستها عبث و بيهوده ا      وگرنه ارتكاز اين طلب در آن      ،داشته باشند 
گويـد كـه مجمـوع جهـان در          اثبات معاد مـي   مقام   ملاصدرا در    ).3:  ج ،30 (باطل راه ندارد  

چون كودكي است كه بالغ نشده و اين بلوغ كـه جهـت            هم ، خود ي  حركت مستمر و جاودانه   
  ).159: ، ص9: ، ج30(حركت است، همان معاد و قيامت است 

  م حدوث و قدم زماني عال.2 .2
آيـا بـه     يعنـي    ؟ آغاز زماني دارد يا نـه      ، آن است كه آيا عالم ماده      برانگيز  بحث مسايلاز  

 را حـادث زمـاني و        عـالم  ،اهـل كـلام   . رسيم كه از آن زمان عالم شروع شده باشد         ي مي جاي
 ولـي   ؛)21 (دپندار يم جدلي لاينحل    مسايلاز  را    آنو كانت   دانند    ميم زماني    قدي ،فيلسوفان

 زماني وجود ندارد تا عالم را قـديم زمـاني           ، خارج از عالم   ،كت جوهري ملاصدرا  بر اساس حر  
 ولـي   ؛ زمان را موجود مستقل بـدانيم      ، زيرا قديم در صورتي معنا دارد كه مثل نيوتن         .بدانيم

ه، بحـث از    اگر زمان را مولود خود عالم ديديم كه از حركت وجود خود عالم ماده پديد آمـد                
 :، ص3 : ج،30( پارچه حركت اسـت    زيرا ذات عالم يك    ؛مورد است  بيقديم زماني بودن عالم     

هان مجموع جبنابراين،  . آن پيوسته در حال حدوث و زوال مستمر استو تمام اجزاي) 141
  .)3: ، ج30( حادث به حدوث زماني است ،چه در اوست  و آنحكمي جز حكم اجزا ندارد

   ربط متغير به ثابت.3 .2
از معـضلات بـزرگ فلـسفي         است،  كه خداوند   به ثابت  هان ماده  ج ربط موجودات متغير  

، علـت  زيـرا معلـول متغيـر   . است كه همواره ذهن فيلسوفان را به خود مشغول كـرده اسـت           
ها خداوندي است كـه در او         دگرگوني ي   علت و موجد همه    ،خواهد و از طرف ديگر     متغير مي 

  .  تناقض استيتغيير راه ندارد و اين خود نوع
كـه   ايـن « :گويـد  او مـي  . شود ، اين معضل برطرف مي    رش حركت جوهري ملاصدرا   با پذي 

 در مورد موجوداتي صادق است كه       ،خواهد ، علتي متغير و حادث مي     گوييم معلول متغير   مي
 يكـي   :كنـد ب علت بايد دو كار      ، در مورد اين موجودات    .هاست د بر ذات آن   يحدوث و تغيير زا   
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ها به علت     نياز آن  ،مورد موجوداتي كه ذاتاً روان هستند       در اما.  يكي ايجاد دگرگوني   ،آفريدن
 تحـول بـه او      ، خـالق  هاسـت و    يعنـي آفريـدن عـين روان شـدن آن          ؛بسيط است نه مركـب    

 ـ اما اين موجود كه نسبتش بـه خـالق ث          .كند ، خالق فقط او را ايجاد مي      دهد نمي  ،ت اسـت  اب
ه ست و از اين ناحيه منسوب ب      اش ثابت ا   ؛ لذا اين موجود يك چهره     خودش عين تحول است   

، 3 : ج،30 (»باشـد  است كه منشأ تحول در جهان مياش متحول  و يك چهره  باشد    ميخالق  
  .)395 و 258: ص، ص7: ج ؛68 :ص

   اتحاد عاقل و معقول.4. 2
از راه تضرع و دعا حل آن داند كه  ل و معقول را از معضلات فلسفه مي صدرا اتحاد عاق  ملا

 ـ: وجود دارددر هر تعقلي سه عنصر. استهي شده  الاي به او افاضه   ـك،درِ م  ك و نفـس   مدر
ته باشـند   ن سه مفهوم در خارج يك مصداق داش ـ        اتحاد بدين معناست كه اي     .)تعقل(ادراك  

در مـورد علـم نفـس بـه         قبل از صدر     اين مطلب    .، هم معقول و هم تعقل باشد      كه هم عاقل  
 :ج ،5( داند تحاد عاقل و معقول را نامعقول مي      سينا هم كه ا    است؛ حتي ابن  خود مطرح بوده    

  .پذيرد آن را ميجا   اين،)3
 ـ       ،چه محل بحث است    آن غيـر ذات اسـت كـه صـدرا در          ه   اتحاد عاقل و معقول در علم ب
  آن را  ، در مورد علـم نفـس بـه غيـر ذات خـود             ، وحدت وجود و حركت جوهري      بحث سياق

  .كند مبرهن مي
ك درخـت و يـا اتحـاد        ار مثلاً انسان و درخت هنگـام اد       »ماهيت«جا اتحاد دو     اتحاد اين 

  .  عاقل با وجود معقول بالذات است»وجود« بلكه منظور اتحاد ؛وجود و ماهيت نيست
اتحاد ماده و ديگري  اتحاد عرض با جوهر      يكي : به دو صورت ممكن است     اتحاد دو وجود  

 ـ مخالفان اتحاد عاقل و معقول فرض اول را پذيرفته        . با صورت   .)اتحـاد عـرض بـا جـوهر        (دان
 را كه بـر      صور ادراكي اعراض   ،د نفس جوهري است كه با وجود مستقل خود        نگوي سپس مي 

 لـذا از    .شـود  ها دگرگون نمـي    ؛ ولي اين لوح از توارد نقش      پذيرد ، مي شوند لوح نفس وارد مي   
اد و   زيرا در نفس اشـتد     ؛هاي عادي يكي است     با نفس انسان   شان، جوهر نفس اشيا    اي گاهنظر

  .تكامل نيست
 ماده و صـورت  خ اتحادنسيي، اتحاد عاقل و معقول از    صدراحركت جوهري   اما بر مبناي    

و بـا آن  اي است كه با پذيرفتن صور ادراكي دگرگـون شـده     ماده،س بدين معنا كه نف   ؛است
 بنابراين در هر مرحله از ادراك، بـر اسـاس حركـت جـوهري               ؛شود اكي متحد مي  رصورت اد 

 استعدادي را تبديل    ،آيد و نفس با هر صورت علمي       ي جوهري در نفس پديد مي     نفس، تحول 
 ديگـر  ئجـوهري ش ـ حركـت   اثـر   اسـت كـه در     ئ يك ش  ،ند و در اين تحول    ك به فعليت مي  

  .كه وحدت و تشخص آن آسيب ببيند ، بدون اينشود مي
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 مرحله از   ، بلكه در هر   هاي عادي متفاوت است    بنابراين نه تنها جوهر نفس اشيا با انسان       
ص آن  وحـدت و تـشخ   هرچند؛ قبل تفاوت دارد ي  كننده با مرحله   اكر، جوهر نفس اد   كاراد

  .محفوظ است
 رشد و تعالي علم انساني در گرو اشـتداد و اسـتكمال وجـودي و رشـد                  ،از نظر ملاصدرا  
طور ثابت همراه اوست و فقط  ه  كه شخص داراي روحي باشد كه ب        نه اين  .دروني نفس اوست  

   .پاي رشد نفس است  به ؛ بلكه رشد علم پا مانند حالات و صفات نفس دگرگون شودعلم او
 ـ    وجود ميي او ادراك را حركت از قوه به فعل و صعود مرتبه  دركِ از داند كـه طـي آن م

رسد و نفـس در ايـن عمـل صـرفاً            درك مي  م ي  رود و به مرتبه     مي  وجودي خود فرا   ي  مرتبه
هـا را    هي دارد كه صـورت     الا ي  اي نظير قدرت خلاقه    قدرت خلاقه  بلكه   ؛نقش منفعلانه ندارد  

  .)29؛ 3 : ج،30( كه قيام صدوري به نفس دارند هايي ؛ صورتكند خلق مي
   خلق مدام.5. 2

در » خلـق مـدام  «ترين تفسيرهاي فلسفي مفهـوم بنيـاني         حركت جوهري يكي از اصيل    
  .شود و اهل كلام ديده مياين مفهوم در بيان فيلسوفان، عرفا . جهان اسلام است
 موجودات در ايـن عـالم ذاتـاً         است،ملاصدرا در اين باب ارائه كرده       كه  چه   با توجه به آن   

 ،ه خـودي خـود     ب ، بدين معنا كه هر چيزي در اين عالم        ؛داراي امكان فقري وجودي هستند    
هـا   ناي اين تعلـق از آ      ي اين جهان تعلقي است و اگر لحظه       ها هستي. نيست» ناموجود «جز

 بـدين   ؛دنشـو  ن لحظه در جهت ابطال خـود روان مـي          هما ،بر فقر ذاتي خود     بنا ،گرفته شود 
 دقيقاً اين همـان     .ش به نفي خود گرايش دارد     ا  معنا كه هر موجودي به اقتضاي فقر وجودي       

يعنـي بـه    . شـود   مـي  ادراك ي صـدرايي    معنايي است كه از مفهوم سيلان و تجدد در فلسفه         
شـونده    مادي در ذات و جـوهر خـود دگرگـون          ي  گوييم هر پديده   حسب حركت جوهري مي   

 ديگر است و فعـل خلـق دائـم از           ي  است و وجود آن در هر لحظه غير از وجود آن در لحظه            
كه شخصيت وجودي ايـن      تر آن  از اين عميق  . شود وقفه افاضه مي   هي بي سوي ذات مطلق الا   

 و نياز تا عمـق جـان آن ريـشه           تكاهويتش در گذر و سيلان است و ا       جهان در اصل وجود و      
يـد حـرف خـود از       صـدرالمتألهين بـراي تأي    .  اسـت  دوانده و سراپاي هستي آن را فرا گرفته       

) 15/ق(» بل هم في لبس من خلق جديد«و  ) 29/رحمنال(» نكل يوم هو في شأ  «  يها آيه
ام ـ كـه بـر    خلـق مـد  تر از اي پرمعنـا  ، جلوه خداوندي روزه در كار بودن هر. كند استفاده مي

  ).281ـ283 :صص ،29(ندارد به زيبايي قابل تفسير است ـ حركت جوهري اساس 
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   بودن نفسالبقا و روحانيه  جسمانيه الحدوث.6. 2
 ، گونـاگون تفـسيري    مـسايل  كـه در پرتـو آن        يمـسايل ترين   از امهات معارف و زيربنايي    

 وي معتقـد    . است ورد نفس  ملاصدرا در م   ي   نظريه ند،شو ، فلسفي و تربيتي تبيين مي     كلامي
  .)14 (باشد البقا بودن نفس مي الحدوث و روحانيه به جسمانيه

 اتحاد  ، تجسم اعمال  ،ها در قيامت    تنوع انسان  ي چون مسايل است كه    به بركت اين نظريه   
 در تكامل    نفس و بدن و ابطال تناسخ      ي   رابطه ،صورت ملكات نفساني  ه  نفس با علم و عمل ب     

 و ديگر نيـازي بـه حمـل    دنياب  خود را باز مي طبيعي و معناي اصلييا مجر غيرهم، نفس و   
  .ها به استعاره و مجاز نيست آن

داند كـه بـدون پيمـودن         مبدأ نردبان ترقي مي    ين دليل شناخت نفس را    ملاصدرا به هم  
 شـناخت    را در   نفس وي جريان شناخت   ).8 : ج ،30 (هي ميسر نيست   نيل به معارف الا    ،آن

گويـد تـا روح انـساني        او مـي  ). 9 : ج ،30 (شـمرد   د معـارف مـي    عنوان كلي  ه ب ،قيامت و معاد  
ت را   معرفت مبدأ و معاد و هر تحولي در اين زمينه معنا نـدارد و ايـن معرف ـ                 ،شناخته نشود 

  .)239: ، ص22( در آثار حكما  نه مطالعه و تحقيق،داند وي مستفاد از ملكوت اعلي مي
 ميـان اصـحاب     ي كه همـواره   مسايلاز   بايد دانست    ، از نظر ملاصدرا   مسألهتبيين  قبل از   
 وقتـي   ،بـراي نمونـه   .  روح و نفس است    ي  مسأله،  مورد نزاع بوده  ) كلام و تفسير  (عقل و نقل    

 نفـوس آن  ي  ما دربـاره ي عقيده« :يدگو  خود مي  هاعتقاد الامامي  ي   در رساله  )ره(صدوقشيخ  
اي جاودان آفريده شـدند و در زمـين در          ند و بر  ا  ند و نخستين آفريدگان   ا  ها ارواح  است كه آن  

ـ در رد كـلام  كـه محـدث و كلامـي اسـت      ـ شاگردش  ) ره(شيخ مفيد، » كالبد بدن گرفتار
 حـدس اسـت و موافـق تحقيـق          ي  جعفر در نفس و روح بر پايـه       سخن ابو « :دنويس  استاد مي 

و بهتر بـود تـا       براي ا  ،پرداخت ميكرد و به تفسير آن ن      يست و اگر استاد به روايات اكتفا مي       ن
  ).78 :، ص61 :ج، 41( »براي وي دشوار استدر آن  نهد كه سلوك اي گام در واديكه  اين

 بـود روح    افلاطـون معتقـد   . پيش از دانشمندان مسلمان نيز اين نزاع پردامنه بوده است         
 ديوجـانوس   .دانـست   مـي زمان با بدن     همرا   نفس   اما ارسطو وجود   قبل از بدن موجود است؛    

از هايي  ها نمونه اين. ـ جاري است بدن كه در كالبد خود ـ شمرد نوعي هوا مي را كلبي نفس
  ).2 :، ص61 :ج، 41 ( استبودهموجود  مسألهيي است كه در اين ها آشفتگي

بدان كه جمهور فلاسفه از حقيقت و ماهيـت نفـس چيـزي             « :گويد لذا ملاصدرا هم مي   
  حـال ديگـران كـه   ، فضلا اين باشدحال عقلا و  ؛ حال وقتي    )قدراً يسراً (نفهميدند مگر اندك    

قـل  ... ؟ و لذا خداوند هم سربـسته گفتـه        ند چيست ا  اهل جدل و صاحبان وسواس و خيالات      
   ).147: ، ص28 (»... ربيمرالروح من أ
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.  خود معتقد است نفس محصول حركت جوهري بدن اسـت          ي  ملاصدرا در تبيين نظريه   
كند؛ اما نفس در     كه شرايط ظهور نفس را فراهم مي      بدن براي نفس حالت قوه و زمينه دارد         

زند   نفس و بدن مثال جالبي مي      ي  رابطهي    او درباره .  نياز به حامل مادي ندارد     ،مقام استمرار 
امـا بعـد از     . چون طفلي است كه در ابتدا نيازمند به رحم مادر است           گويد كه نفس هم    و مي 

چون صيادي اسـت كـه در شـكار، محتـاج دام              و يا هم   ؛شود نياز مي   از او بي   ،تكامل وجودي 
لذا از بين رفتن دام و رحم منافاتي با بقـاي طفـل و   . است و پس از شكار نيازي به آن ندارد 

گويـد هـر بـدني در حركـت جـوهري خـود، روح        او مـي  ). 393: ، ص 9: ، ج 30(شكار ندارد   
؛ بلكه به تدريج با بـدن       يابد و اين روح در ابتدا هيچ نيست        جويد و مي   متناسب با خود را مي    

  ).328: ، ص9: ، ج30( نمايد د و فعليت و صورت پيدا ميكن رشد مي
 ،دليل دو بعدي بـودن آن ه دگي نفس با اين بيان اشاره دارد كه نفس ب   يملاصدرا به پيچ  

در كـه    ـ  وجودي مادي و مرتبط با بدن      ، ديگر از يك سو وجودي روحاني و بسيط و از سوي         
  ).34 :، ص4:  ج،30( دارد ـ است معرض كثرت و تغيير

 به نفـس نبـاتي و حيـواني و          ،جاست كه نفس از طريق حركت جوهري        مهم اين  ي نكته
 ـ  و تمام اين مراحل در جوهر ابتداي       رسد لي مي سرانجام نفس ناطقه و مراحل كمالي عق       ه ي ب

 ـ        نفـس . تحقق دارند نحو قوه    اد ي در نهايـت از تعلـق مـاده آز    از طريـق تحـول ذاتـي و درون
 بـا سـاير صـفات مـاده آشـكار         جاست كه تفاوت نفس     از اين  .)390: ، ص 1 : ج ،30 (شود مي
رنـگ بـراي جـسم در جـسم پيـدا           مـثلاً    ؛م به ماده است   يشود كه صفات ماده همواره قا      مي
 كـه فقـط     نفـس امـا    .رود تن جسم از بين مـي     شود و متكي به جسم است و با از بين رف           مي

 دو ، چنين نيـست؛ چـرا كـه    نداردبه حامل مادي   نياز   در بقا  ظهورش مادي است و      ي  زمينه
 ،دنگير ديگر قرار مي   صورت تكامل طبيعي يك   ه  ديگر و ب   عالم ماده و تجرد درست در پي هم       

ي كمـال جـسماني اسـت و قـدم نخـستين كمـال               نهاي ي  ه نحوي كه صورت انسان مرحله     ب
  ).223 :، ص1 : ج،30( است روحاني

 بـسان ميـوه و درخـت    ؛ و بدن ارتباطي ذاتي و طبيعي استفس ارتباط ن،روي اين اصل 
صورت طبيعي در كنار هم قرار دارند و به هيچ وجه اين پيوند مصنوعي نيـست و بـه                   ه  كه ب 
 ؛ عمـر همـراه اوسـت      يتا انتها  دارد كه از ابتدا       وجه نبايد خيال كرد هر شخصي نفسي       هيچ

 ـ    مي، كمال و فعليت     پاي بدن   تدريجاً و پابه   بلكه نفس  ه مـدد مكتـسبات و افعـالش        يابـد و ب
 و در   )1/انـسان :  مـذكوراً  لم يكـن شـيئاً    ( قابل ذكري نيست     ئنفس ابتدا ش  . شود ساخته مي 

  ).328 :، ص1 :ج، 30) (تصير عقلاً فعالاً (رسد  عقل فعال ميي  به مرحله،مراحل كمال
فـوق عـالم    در وجود انسان كـه از عـالم         ) روح(ي  تحال در وجود يك چنين حقيق      هره  ب
 شـكي   ،سـت  بـه خدا    از قبيل قدرت، تجرد و انتـساب       هاي خاصي  ه است و داراي ويژگي    ماد
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و هـر دو را     » روح« بگذاريم يـا     »نفس« تفاوتي ندارد كه ما نام آن را         ،نيست و در اين جهت    
 درا در مواردي از كلامش اين دو مفهـوم را طور كه خود ملاص  ـ آن معنا و مترادف بدانيم هم
 نفـس «: دگوي ـ  مـي گـاه كـه      آناسـت؛   كار بـرده    ه  جاي ديگري ب  ه  گرفته و يكي را ب    معنا   هم

روح را  ه  ك اين يا   )348 : ص ،27 (»هي است ي از اسرار الا   ملكوتي در انسان امري رباني و سرّ      
: گويـد   گونه كه ملاصدرا مي     آن ،از كمال و تجرد كامل نفس بدانيم      اي    نفس و مرحله   ي  ادامه

 ،27(» صير ناره نوراً محـضاً لا ظلمـه فيـه         ، ي لي مقام الروح   و ترقيها إ   النفس بعد استكمالها  «
 ـ        ـ) 238 :ص شناسـان ديـده      و زبـان   لاي كلمـات فيلـسوفان     ه و يا در معناي ديگر كه در لاب
كه روح را نوعي فرشته بدانيم يا خلقي اعظم           چه اين  ،كه در مورد خود روح     كما اين  ؛شود مي

عنوان ه  و يا همان موجودي بدانيم كه خداوند ب است ـ آمدهكه در بعضي رواياتـ از فرشته 
اين نوع اختلافات   .  است ه در نهاد انسان قرار داده     صورت نفخ  هك حقيقت رباني و آسماني ب     ي

م و فصل مق  است و از عالم ديگر    است كه   كه خداوند حقيقتي در انسان قرار داده         در اصل اين  
   .كنند ، اشكالي ايجاد نميانسان

 كه تجزيـه و تحليـل      دارد آيه   100 ،فس آيه و در باب ن     20 حدود   ، در باب روح   رآنقدر  
كه خـارج از وسـع      ،  ي و فراوان  صرف نظر از نكات جزي    .  است  محتاج مفصلگفتاري  ها به    آن

 زمينه را براي بيان پيامدهاي      ،لهأين مس  علاوه بر تبي   ، در اين باب   قرآن نگاه   ،اين مقاله است  
 را   در ايـن بحـث     قـرآن نظـر    ، لذا قبل از بيان پيامدهاي تربيتي      .كند تربيتي بحث فراهم مي   
  :مختصراً بيان مي كنيم

 كه فوق نظام اجسام مادي ـ كه تدريجي و فناپذير است ـ نظامي موجـود    توان گفت مي
است مشتمل بر موجودات غيرزماني و جاودان كه محيط و مقدم بر نظام خلقي اسـت و بـر                   

 بـه نظـام خلقـي     پلـه  شود و پله جا تدبير مي امور نظام خلقي از آن. آن شرافت و علويت دارد  
شود و سپس از آسماني به آسمان         از عرش الهي صادر مي    » امر«به بيان ديگر،    . يابد  تنزل مي 

  ).33(شود » خلق«كند تا به جهان ماده برسد و  ديگر نزول مي
 روح انساني از وجـودات  كهشود، اين است   استفاده ميقرآني ديگري كه از آيات     نتيجه

لذا ). 85/ اسراء:»مر ربييسألونك عن الروح قل الروح من أ«( عالم امر است و غيرخلقي است
  .ساكن اين منزل شده است»  ربانيي نفحه«روح غير از بدن مادي است و به 

 از  ،اند كه تقدم رتبي، شرافت و قداست، تنزه از ماده، جاودانگي و در نتيجه قـدرت                گفته
: ، ج 31(شخصات اين وجود علوي است كه در وجود انسان به وديعـت نهـاده شـده اسـت                   م

  ). 271: ، ص13
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ما ) 85/اسراء (و يسألونك عن الروح   : سالته عن قوله  « :روايت است اين  مؤيد اين مطالب،    
، 41 (».هي من الملكوت، من القدره  :  قال ما هي؟ : قلت. التي من الدواب و الناس    : الروح؟ قال 

  ).43: ، ص58: ج
  

  تي حركت جوهرييپيامدهاي ترب. 3
بعضي  ذيلاً به  كهگرفت الهام هاي فراوان تربيتي  دلالتتوان  حركت جوهري نفس، مياز

  :پيشاپيش توجه به دو نكته ضروري استلكن . شود ها اشاره مي آناز 
اي ه ـ  بـه نظريـه   اعتقـاد   اساس   رباست   ممكن   ،شود  ها اشاره مي   هايي كه به آن    دلالت. 1

 بـا  ،د؛ ولي بدون شكنل اثبات باش نيز قاب)جوهري  به حركتبدون اعتقاد(پيش از ملاصدرا    
  .اهند بودخو تر تبيين معنادارتر و قابلهاي آتي   دلالت،اعتقاد به حركت جوهري

 يك اصل و يـا روش تربيتـي را          ،هاي آتي ممكن است نقش يك مبناي تربيتي        دلالت. 2
كـه مـشتمل بـر نظريـات        بنيادي تربيـت    ها و عوامل      ند از پايه  ا   عبارت »مباني«. داشته باشد 

 ؛)24(شـوند    تعبيـر مـي   » هـا   ها و نيست    هست« در قالب    و  و علمي هستند    فلسفي ،اعتقادي
شـوند و معمـولاً       خواهند بود كه با توجه به آن مباني اعتبار مـي           مجموعه قواعدي    ،»اصول«

و ) 9(گيرنـد   قـرار مـي   »ي كلـي ا و نبايـدها بايـده « و در قالب   گيرند  راهنماي عمل قرار مي   
گونه كه   همان.ي و فرعييهاي جز ها هستند؛ لكن دستورالعمل  همان دستورالعمل  »ها  روش«

  ).23( ندا ها هم متّكي به اصول اصول به مباني تكيه دارند، روش
سـع   كه در حـد و ندا طاهايي قابل استنب قاعدتاً از هر مبنايي، اصولي و از هر اصلي، روش 

  .گردد ها اشاره مي اين مقاله، به آن
  ي انسان جوهرهپذيري   حركت جوهري و تحول.1 .3

 ي   مقابـل حركـت عرَضـي در فلـسفه         ي  اساساً حركت جوهري در حكمت متعاليه، نقطه      
 ،در مباحـث تربيتـي    . جوهري بودن حركت در هر مقام اقتضاي خاصي دارد        . )6( مشاء است 

گــري و ن د مربيــان بــه بــاطن اهتمــام داشــته و از قــشريجــوهري بــودن تربيــت اقتــضا دار
حركت جوهري بدان معناست كه انسان با انجام هر كاري، در واقع            .  پرهيز كنند  گارينظاهرا

گيري حقيقت انـسان بـر اسـاس آن          سازد، تا حدي كه شكل      خود را مي   ي  حقيقت و جوهره  
  .)10: ، ج13( شود ور ميي ديگر محش جوهره خواهد بود و با همان حقيقت هم در عرصه

 ي  قبل از ملاصدرا، علم و حيات و قدرت و بسياري از صفات اخلاقي انـسان را از مقولـه                  
و در » حـال «پنداشتند كه در آغاز براي انسان   انسان ميي  »محمولات بالضميمه «كيف و از    

؛ چـون    اسـت  رپـذي  زوال اما ذاتـاً زوال      معمولاً دير  ملكه .دنساز ميرا  » ملكه« حداكثر   ،نهايت
گونـه از اوصـاف و معـارف بـه           اما در حكمت متعاليه، اين    . حركتي است عرَضي و نه جوهري     
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 وجود خود انسان متحـرك     ي  است كه نحوه  » ميمهضمحمول بال «گردد و     وجود برمي  ي  نحوه
حركت كند، اين سالك سائر، عين علم و ... گر متحرك در مسير علم يا عدالت وا. سازد را مي

: خـوانيم  كه انسان كامل است، مي    ) ع( اميرالمؤمنين ي  لذا درباره ). 10: ، ج 13(شود   عدل مي 
نفس بر اثر اين حركت جوهري با آن        ). 313: ، ص 39: ، ج 41(» علي ممسوس في ذات االله    «

  .)14: ، ج13 (شود صورت جديد متحد مي
 سير به   . سخن از سير انسان به سوي صيرورت و شدن، مكرر مطرح شده است             ،قرآندر  

معناي حركت ظاهري است و صيرورت بـه معنـاي تحـول و شـدن و از نـوعي بـه نـوعي و                        
 تقرآن با تعابير صـيرور    . )42 (يافتن است  اي تكامل  اي به مرحله  منزلتي به منزلتي و مرحله    

االله، فرار الي االله، رجوع و حشر و هجرت الي االله از اين نوع دگرگـوني و تحـول                    ، لقاء الي االله 
الله ملـك    «: مائـده  ي   سوره 18 ي  آيهدر  از جمله   . به ميان آورده است   ات فراواني سخن    در آي 
 ممتحنه از آن يـاد شـده        4 تغابن و    3چنين در آيات     هم. »ليه المصير ات و الأرض و إ    واالسم
اللهم غير سوء حالنـا     «: است  آفريني از خداوند درخواست شده     در ادعيه نيز اين تحول     .است

  . )اعمال ماه رمضان، 38(» .بحسن حالك
 لقـاء   رجوع و  ،هي است كه پايان آن    اين تحول و شدن، گاه تحت رهبري و محرّكيت الا         

كتب عليـه   «:  عذاب و تباهي است    ،االله است و بعضاً تحت رهبري شيطان است كه پايان آن          
طان گاه كه تحت ولايت شـي      آن). 4/حج(» أنه من تولاّه فإنه يضله و يهديه إلي عذاب السعير         

  .راهي، به سوي عذاب دوزخ هدايت خواهد كرد رفتيم، ما را در عين گم
» االله تـصير الامـور  لـي   ألا إ «: ي در حال صيرورت به سوي خداسـت        هست ي  رچند همه ه

در » هـي اسـم اعظـم الا    «بعضي به سـوي     .  مراتب اين صيرورت، متفاوت است     ،)52/شوري(
 عبـدالعليم و    ،هـا در واقـع     ايـن . انـد  هـي  الا ند؛ مثلاً به دنبال علم يا كرامت يـا حلـم          ا  حركت

» قل ادعوا االله أو ادعوا الرحمن أياما تـدعوا فلـه الأسـماء الحـسني              «: هستند...  عبدالحليم و 
  ). 110/اسراء(

 ، بـا دقـت در تعـابير قرآنـي         اسـت و  ده   چهار نوع بيان را مطرح نمو      ، در اين زمينه   قرآن
  .اي خاص حكايت دارد ز مرحلهتوان به اين نتيجه رسيد كه هر كدام ا مي

» ليه المصير إ«تحول را به سوي ضمير غايب با تعبير          آياتي كه صيرورت و   :  اول ي دسته
  ؛ندا مطرح كرده) 18/مائده(

. نـد كن  غيبت فراتر رفته و در صورت خطاب جلوه مـي          ي  آياتي كه از چهره   :  دوم ي دسته
  ؛)285/بقره(» ليك المصيرربنا و إ «:دهد  مورد خطاب قرار مياًسالك، پروردگار را مستقيم

خداونـد  تكلـم   رود و    گويي انسان كنـار مـي      سخنها    در آن آياتي است كه    :  سوم ي دسته
  ؛)43/ق(» لينا المصيرو إ«: الغير  با تعبير مع، اماستا
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:  حق تعالي است با تعبيـر      ي  كه فراتر از مراتب پيشين است، تكلم وحده       :  چهارم ي دسته
  ).14/قمانل( »لي المصيرإ«

سـوي خداسـت، امـا دقـت در تعـابير         اين مراحل، كمال و صـيرورت بـه  ي  هرچند همه 
هـر  كـه  ي اين نكته است  دهنده نشان است ـ  قرآن ـ كه اقتضاي ادبيات خاص  قرآنمختلف 
كه نهايـت   برسد   تا به آن برترين مرحله       ، برتر است  ي كمال ، قبلي ي  اي نسبت به مرتبه    مرتبه

  .آورد فراهم ميظرفيت انساني را 
منه؛ كندن و جدا شدن و فرار        نسبت به متحول  اول   : دو نسبت وجود دارد    ،در هر تحولي  

جـز  و الرّ«: دهـد  چنـين فرمـان مـي    نامند و خداوند اين مي» هجرت«منه كه آن را     از متحول 
بيانش  و شدن نامند كه      »صيرورت«اليه؛ كه آن را      نسبت به متحول  دوم  و  ) 5/مدثر(» فاهجر

  . ش از اين گذشتپي
ل آغـاز   ي ـ سـير درونـي و هجـرت از رذا         ي   تاريخ هجري اشخاص از لحظـه      ،بر اين اساس  

ل روي نيـاورد، كـودكي      يل هجرت نكرد و به فضا     ي لذا اگر كسي تا پايان عمر از رذا        ؛شود مي
  .خورده بيش نخواهد بود سال

نخيت تمـام    س ـ ،ماجراي تحول پذيري انسان با اعتقاد به جوهري بودن حركت تربيتـي           
ايـن  . اسـت    قبـل نبـوده    ي  آيد كه در مرحله     مي نايلن در سير جوهري به تحولي       انسا. دارد

محـصول سـير    . جا ادامه دارد كه ممكن است به زوال فطرت هم منتهي شود            تحول تا به آن   
 فطـرت   ،در ايـن مرحلـه    .  زوال انـسانيت پـيش ببـرد       ي  تواند انسان را تا مرحلـه      جوهري مي 

 از آن بـا ادات تـشبيه تعبيـر          قرآناي است كه     اين مرحله . ول و تيرگي است    به اف  شخص رو 
 و اگـر    ...) و 44/قـان  فر :»نعـام  كالأ لاّإن هـم إ   «،  176/اعـراف : »كمثل الكلـب  « مثل(كند   مي

تر از اين رسيد، ايـن شـخص نـه           اي نازل  شخص در تحولات جوهري و سير نزولي به مرحله        
» محقّقـاً «ييري جدي و ماهوي در او صورت پذيرفتـه و           حيوان شده، بلكه تغ   » گويا«كه   اين

از حيوانيت  ) »إنّ«چون   هم( با ادات تأكيد و تحقيق       قرآنجا است كه     اين. است  حيوان شده 
 فطرت شخص متحول شده و از تشبيه به حيوانـات فراتـر             در اين مرحله،  . گويد  او سخن مي  

 يبـصرون بهـا و لهـم آذان لا         ن لا عـي لهم قلـوب لا يفقهـون بهـا و لهـم أ           «رفته است؛ آيات    
 »يرجعـون  صم بكم عمي فهـم لا     «،  )179/اعراف(» ضلّأولئك كالأنعام بل هم أ    يسمعون بها   

كـه صـريحاً از     ) 22/انفال(» يعقلون نّ شرّ الدواب عند االله الصم البكم الذين لا        إ«،  )18/بقره(
  .     اد كرده، مؤيد اين مطلب است ي-و نه شبيه به آن -اي كر و كور و لال  انسان به جنبنده

شود و نيازي به تأويل و توجيه و حمـل           جاست كه آيات به معناي خودش تفسير مي        اين
 زيرا اقتضاي اولي آن است كه الفاظ در معناي حقيقي خودشـان             ؛بر تشبيه و استعاره نيست    

مباحـث  ،  43( رسـد   نوبت بـه مجـاز و كنايـه نمـي          ،تا استعمال حقيقي هست    كار روند و  ه  ب
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 بـر ذات و از امـور صـوري و عرضـي             زايداگر تحولات اخلاقي تربيتي را از سنخ امور         ). الفاظ
  .بدانيم، ناگزير بايد آيات را با تشبيه و توجيه تبيين نماييم

» لا تبـديل لخلـق االله      «ي  توجه به اين نكته لازم است كه سخن مذكور بـا اطـلاق آيـه              
 فطـرت آن  ي  زيرا معناي آيـه    ؛طرت دارد، منافاتي ندارد   كه دلالت بر عدم تبديل ف     ) 30/روم(

در   آيـه، اما طبق اين. است كه با حفظ هويت انساني، مجالي براي تبديل فطرت نخواهد بود       
داده و اصل هويت انسان تغيير كرده است؛ لذا يقيناً فطـرت او تغييـر                 اي رخ  فطرت استحاله 

  . كافر قابل توجيه استنموده و براساس اين مبنا است كه عذاب و خلود
كه  ظاهر و اعراض بر       چنان را به دنبال دارد كه       وراب اين   ،اعتقاد به جوهري بودن حركت    

 يعنـي هـر بـذري در درون    ؛دزداپر مي ايفاي نقش ، به، باطن هم در ظاهر   تأثير گذارند باطن  
  .بپاشيد، اثرش بر شاخ و برگ و پوست بيروني خواهد نشست

 دوش  هـم  تحول جوهري انسان با اعتقاد به تعامل نفس و بـدن             ،اساس مبناي مذكور   بر
اگـر بـه ايـن      .  اگر تحولي در ظاهر افراد پيدا نشد، ناشي از وضعيت دروني افراد است             است و 

يعني چيزي را   (بنگريم، بايد بگوييم نفاق واقعي      ) تأثير باطن در ظاهر   (ويژگي باريك و ژرف     
چـه در عمـق و        آن زيـرا    ؛ممكـن نيـست   ) كـردن داشتن و خلافـش را اظهـار          در درون نگه  

گويد   منافق به زبان چيزي مي    هرچند  . سازد  ظاهر مي  به نحوي خود را      ،ي نفس است    هجوهر
، چنين نيست كـه     )167/عمران آل(» يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم     « ،كه در دل ندارد   
پريـشاني  «و  » ن قـول  لح«ي نفاق منافق از خلال        جوهره. خلل بر دل باشد     زبان پوششي بي  

نّهم في لحـن    و لتعرف  «:كند   بيان مي  قرآنگونه كه     آن ؛)26، حكمت   2( او هويدا است  » فعل
المـؤمن فـي    « كـه    انـد    بيان فرمـوده   )ع(و امام علي  ) 30/محمد(» عمالكمالقول و اللّه يعلم أ    

مـؤمن در   « ؛)9 (» في الماء و المنافق فـي المـسجد كـالطير فـي القفـس              السمكالمسجد ك 
تاب و    بي(است و منافق در مسجد، چون پرنده در قفس          ) آرام(چون ماهي در آب       سجد هم م

تواند باطن خود را براي هميـشه مخفـي كنـد، بلكـه ايـن           يعني منافق نمي   ؛»است) پريشان
 دل  ،بـار مـؤمن      در تبيـين چـشم اشـك       قـرآن اين است كـه     . گردد باطن در ظاهر هويدا مي    

و إذا سمعوا ما أنزل إلي الرسول تـري أعيـنهم تفـيض مـن                «:اش را گواه گرفته     يافته  معرفت
چـون آيـاتي را كـه بـه رسـول فرسـتاده شـده               « ؛)84/مائـده  (»الدمع مما عرفوا من الحـق     

 و يـا  »انـد  شود؛ چرا كه حقانيـت كـلام را شـناخته    شنوند، اشك از ديدگانشان جاري مي      مي
لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا      لو«: رفته، دل سنگ او را دليل سركشي و غرور او گ          ي كافر   درباره

تضرع و زاري نكردنـد؛     ها رسيد،     چرا وقتي بلاي ما به آن     « ؛)43/انعام (»و لكن قست قلوبهم   
  .»بود  شان دچار قساوت شده هاي زيرا دل
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آنان كـه تقـواي اسـتوار در دل         «: فرمايد   مي )ص(ي گروندگان به پيامبر     دربارهچنين    هم
مبر گويند؛ اما آنان كه با صداي بلند با پيا        نگ ملايم و مؤدبانه سخن مي      با پيامبر با آه    ،دارند

 ).3و2/حجرات (»ل خفته دارندگويند، عق سخن مي
ضرورت ايجاد تحول و    «: عبارت است از  ،  اصل تربيتي اين عرصه، بر اساس مبناي مذكور       

  .»اهتمام به باطن و گذر از ظاهر
يابي كنند و اساس آن را        و رفتار متربيان را ريشه     مربيان بايد با نگاهي ژرف، تمام اعمال      

هيچ رفتار مثبت يا منفي و اعمـال بـدني و ظـاهري از    . در جوهر نفساني متربي دنبال كنند  
  .ها دارد كه ريشه در جوهره و ذات انسان زند، مگر آن ها سر نمي انسان

 كـه اگـر     كننـد   يروايات فراواني به اصلاح درون توصيه دارند و بـه ايـن نكتـه اشـاره م ـ                
 انساني اصلاح شود، صورت و رفتار بر اسـاس جـوهري بـودن حركـت تربيـت نيـز         ي  جوهره

، 40(» صلح االله علانيتـه   من أصلح سريرته، أ   «): ع(مام علي از قبيل كلام ا   . اصلاح خواهد شد  
  ).307: ، ص8: ج

دهند و    مي ها را مورد مطالعه قرار     روايات ديگري نيز موجود است كه رفتار بيروني انسان        
، 2(» القلب مصحف البـصر   «مثلاً  . دانند  آن را تحولات جوهري و نفساني شخص مي        ي  ريشه

كـه بـا چـشم ظـاهرش          گويا انسان قبـل از آن      .» چشم است  ي   كتابچه ،دل« ؛)409 كمتح
مـا  «: و يـا ايـن روايـت كـه        .  آن را ديده است    ،اطن و درون  اي را ببيند، اول با چشم ب       مسأله

كسي چيزي  « ؛)26 كمت، ح 2(» ظهر في فلتات لسانه و صفحات وجهه      لا   إ أضمر أحد شيئاً  
 .»شـود  هـاي زبـان و رنـگ رخـسارش آشـكار مـي             كه در لغزش   را در دل نهان نكرد، جز آن      

هاي آن در بيرون آشكار      مضمون اين نوع روايات آن است كه تا اتفاقي در درون نيفتد، جلوه            
توانند با مـورد مطالعـه قـرار دادن          ارد كه مربيان مي   چنين به اين نكته اشاره د      هم. شود نمي

يابي علل و عوامل رفتاري افراد بپردازند و آن را مورد اصـلاح              ها، به ريشه   رفتار بيروني انسان  
  .قرار دهند
پذيري انسان عموماً از شرايط مختلف محيطي اعـم از شـرايط زمـاني، مكـاني يـا                   تحول

گـر آن اسـت كـه بـراي زدودن           اصل حاضر بيـان   . )219 :، ص 35 (آيد وجود مي  اجتماعي به 
بـراي  انـسان   سـازي    اي از حالات و رفتارهاي نامطلوب و ايجاد حالات مطلـوب و آمـاده              پاره

كاري شرايط محيطي برخاست و بـستر و زمينـه را بـراي               بايد بعضاً به دست    ،شدن و تحول  
ني و مستقيم به صورت تهاجمي      ايجاد تحول آماده نمود؛ زيرا براي تغيير حالات، تغيير ناگها         

  .دهد هميشه جواب نمي
 يك نوع ايجاد آمادگي براي      ، با خدا در كوه طور     )ع(موسيحضرت   نجواي   ،به طور مثال  
علاوه بر تبيين فكري بطلان     ) 97/طه( سامري از ميان امت       يا اخراج كردن   ؛تكلم با خداست  
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دادن خاكـستر آن،     بـاد  بود و بر    دعوت او و سوزاندن خدايي كه سامري با زر و زيور ساخته           
 بـراي ايجـاد آمـادگي در    )ع(موسيحضرت هايي بود كه   همه از نوع تغيير شرايط و موقعيت      

  . زند  هم هاي شوم سامري را بر داد تا نقشه مردم مورد استفاده قرار
هاي زيادي قابل اجرا است كه فقط به يك روش به عنوان نمونه اشاره               اصل فوق با روش   

  .»سازي زمينه«: م؛ يعنيكني مي
  :اين روش خود به سه صورت قابل اجرا است

 مثل دستورات ؛سازي از طريق ايجاد تسهيلات لازم براي بروز حالات مطلوب           زمينه )الف
كفو، رعايت آداب بارداري، آداب شيردادن، يـاد خـدا در            قراردادي در باب انتخاب همسر هم     

 ـهـاي گونـاگون زنـدگي     كلي آدابي كه در عرصههاي مختلف، با وضو بودن و به طور عرصه   
 ـعموماً به عنوان مستحبات هـا زمينـه را بـراي بـروز تحـولات       است و رعايت آن   بيان شده 

  .)29: ، ص14: ، ج15 (كند مطلوب آماده مي
گيري از برخي شرايط و ايجاد مانع بـراي رفـع حـالات و               سازي از طريق پيش     زمينه )ب

بـراي  . دهـد  ئـه مـي   لام در ايـن زمينـه هـم دسـتورات فراوانـي را ارا              اس .رفتارهاي نامطلوب 
  دسـتور بـه اذن گـرفتن داده        ،جلوگيري از فساد فرزندان هنگام ورود به اتاق خاص والـدين          

و بـا   ) 32/احـزاب (داده سخن خود را با ناز و عشوه ادا نكنند            ، به زنان دستور   )58/نور (است  
تعـابير  . )6/مائـده  (اسـت   يـاد كـرده   » لامـستم  «ي  واژهاز مجامعت با     ،عنايت به همين نكته   

 .گيري است مذكور همه از سنخ روش پيش
خـورد كـه      يچشم م     عنواني به  ،يدر متون رواي  . سازي از طريق تغيير موقعيت      زمينه )ج

 :، ص 90 : ج ،41(» الحالات الّتي تُرجي فيها الإجابـه      وقات و الأ«: به همين مسأله اشاره دارد    
توجـه بـه     .»رود ها مي  ها و حالاتي كه اميد اجابت در آن        زمان« ؛)476 :، ص 2 : ج ،40؛  343

 )ع(يا اماكن مقدسه مثل حـائر حـسيني       ) 18/ذاريات( زمان و مكان عبادت، مثلاً وقت سحر      
سـازي و آمـادگي روحـي نقـش خـاص       هاي مناسب است كه در زمينه   موقعيت گر  بيان،  )8(

   .دارد
   تدريجيسازي حركت جوهري و شاكله. 2 .3

اعتقاد به حركت جوهري و سير تدريجي قوه بـه فعـل انـسان در امـر تربيـت مقتـضاي            
 بدين معنـا كـه رفتـار بيرونـي و           ، انساني ي  مبناي ديگري است به نام ظهور تدريجي شاكله       

پيوسـته و مـستمرّ خـود         هـم   ر و فعـل و انفعـالات بـه        هاي دروني در تأثير و تأثّ       افكار و نيت  
ي   رفتـه در لايـه      نـشيند و رفتـه      تدريج در اعماق درون انسان مي      كه به آورد   بار مي  حاصلي به 

» هم مـا كـانوا يكـسبون   كـلاّ بـل ران علـي قلـوب       «: گيـرد   يزيرين و باطني انـسان شـكل م ـ       
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اي   شـان پـرده    هـاي    بـر دل   ،دنبال كـسب آن بودنـد       چه به   چنين نيست؛ آن  « ؛)14/مطففين(
  .»سخت افكند

» ما كانوا يكسبون  «. )ي رين   واژه،  42(ي مسلّط و سرسخت است       غشا ،»رين«مقصود از   
با ظهور اين سـختي در   .باشد مستمرّ افعال و نيات ميي كسب     مفيد استمرار است كه لازمه    

كـلٌّ يعمـل    (» شاكله«شود كه در فرهنگ قرآن         شكلي در درون او طراحي مي      ،درون انسان 
و   1»مـنش « ،شناسـي   و در روان  ) 44( »ملكه« ،و نزد علماي اخلاق    )84/اسراء: علي شاكلته 

  .)25 (شود ناميده مي 2»شخصيت«
) همان سير تدريجي قوه به فعـل       (»لبساللبس بعد   «گيري دقيقاً با اعتقاد به        اين شكل 
دار است كه حـالات يكـي   پروري با اين فرض معنا سازي و شخصيت ؛ زيرا شاكله سازگار است 

 جـامع   ،ها پيوندي باشد و صورت اخيـر       ر شوند و بين آن    ديگر سوا  پس از ديگري بر روي هم     
كه حالتي بيگانه بين مراتب حركت است، سازگاري » خلع بعد اللبس«اوصاف قبل باشد و با 

  .ندارد
گونـه كـه از      آن. دهد كه رفتار بيروني انسان را جهت مي      جا مهم است     ناين شاكله تا بدا   

ي انسان كه انسان     حقيق ي   حتي چهره  ،آيد برمي) 84/اسراء (»كلٌّ يعمل علي شاكلته   « ي  آيه
  .  بر اساس همين شاكله خواهد بود،شود با آن محشور مي

هو الـذي  « قبل از مرگ كه بر اساس      ي  قيافه: بر اساس آيات قرآني، انسان دو قيافه دارد       
پيش از تولد تنظيم شده اسـت و دسـت خلقـت ـ چـه      ) 2/عمران آل(» يصوركم في الأرحام

ي   زيبا ـ آن را ساخته است و در آن چندان اختياري براي انسان نيست؛ و قيافه زشت و چه
شود كه آن صورت حقيقي و جوهري انسان         ديگري كه بعد از مرگ با آن صورت محشور مي         

روسـفيدي و روسـياهي در   . سازد اين قيافه را انسان با سعي و تلاش و اختيار خود مي           . است
اللّهـم بـيض وجهـي      «: خوانيم ن است و لذا در آداب وضو مي       اين صورت به اختيار خود انسا     

امـروز  ). 53: ، ص 1: ، ج 36(» يوم تسود فيه الوجوه و لا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجـوه            
 ،سفيدي و سياهي صورت دليل بر فضيلت و رذيلت صاحب صـورت نيـست؛ امـا در قيامـت                  

ت و بـا اختيـار درسـت شـده،           اخلاق و تربيـت انـسان اس ـ       ي  سياهي و سفيدي چون نتيجه    
 ).10: ، ج13(تواند عامل ذلّت و يا شرافت باشد  مي

هـاي    شـاكله ريختن     هم ي مطلوب و در      در پي ساختن شاكله    ،جا كه در امر تربيت      از آن 
اساس مبنـاي     بر ،رو   اين از. نامطلوبيم، به قاعده و قانوني جهت تأمين اين منظور نيازمنديم         

  .» بر عملمحافظت«صل ا و» مداومت«اصل: آيد  مي دست به دو اصل و قاعده،مذكور
ت عمـل اسـت        ، ناظر به كميت و محافظت     ،مداومت مـداومت بـر عمـل،      .  ناظر به كيفيـ

ي  كننـده  ها تـأمين  مراقبت و مراعات شرايط را؛ كه اين    دهد و محافظت،      استمرار را نشان مي   
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اندازد  كار مي  را پيوسته به) ظاهر(ي بدن مداومت، اعضا. ندا تأثير و تأثّر مستمرّ ظاهر و باطن
  .كند ميياري و توجه، باطن را بيدار و مراقبت و هوش

 امري ضروري است؛ زيرا مداومت بدون محافظت،        ،راهي دو اصل مداومت و محافظت      هم
سـازد و محافظـت بـدون مـداومت، سـازنده و              هاي سطحي و قشري براي انـسان مـي          عادت
 در وصـف    ،قـرآن  لذا در    .خواهد بود ساز ن پذيركه معيار   الي است زوال  حبلكه  ساز نيست؛     ملكه

و ) 23/معارج(» الذين هم علي صلاتهم دائمون    «:  با هم آمده است    ويژگي هر دو    ،نمازگزاران
  ).34/معارج(» الذين هم علي صلاتهم يحافظون«

 و »سـازي  فريـضه «سـاز     گـرفتن دو اصـل مـذكور، دو روش تربيتـي و انـسان              نظر با در 
» فريضه« يك سلسله دستورات به عنوان ،اديان الاهيدر  . شود   مطرح مي  »ي نفس  محاسبه«

بـردار    فريضه يعني عمل واجب كه تعطيـل      . ها ضروري شمرده شده است      جهت تربيت انسان  
ضـرورت  . باشند  ي دو اصل مداومت و محافظت مي        كننده  تأمين ،الزامي شرايع احكام  . نيست

 بايد تاوان آن تحت عنوان كفّاره بـا اخـتلاف           ،ه در صورت تخلفّ   جاست ك  انجام فريضه تا آن   
ض و پرهيز از شكستن     ي مكرّراً بر اهتمام به فرا     ،رو   اين از. ي آن پرداخت گردد     سطح و درجه  

» مكـنكم بادروا بـه إذا أ    . ياكم و تسويف العمل   إ«: سويف و وسواس شيطان تأكيد شده     آن با ت  
ضـرتّ النوافـل    إذا أ «: بـه فريـضه اسـت، نهـي شـده اسـت           اي كه مضرّ      و حتي از نافله   ) 41(

 رعايت اصـل مـداومت و     ،حكمت اين نوع دستورات   . )279، حكمت   2(»  فارفضوها ،بالفرائض
  .كن گردد  ريشه،ي نامطلوب  مطلوب، ساخته و شاكلهي  تا شاكله بر عمل استمحافظت
قبـل أن  أنفـسكم  حاسـبوا   «:ي نفـس  چنين اسـت دسـتور اكيـد بـه روش محاسـبه           هم
كـه در دسـتورالعمل     » استقلال الخيـر و اسـتكثار الـشر       « و   )73:، ص 67:  ج ،41 (»تحاسبوا

  ).مكارم الاخلاق: 20، دعاي 3 (آمده است )ع(اخلاقي امام سجاد
 و  ناپيـدا در اعمـال و رفتـار آدمـي را اصـلاح              هاي     چالش ،روشن است كه اين دستورها    

 )ع(قدر ظريف است اين فرمايش امام سجاد        چه. كند   مي متوجه نقاط ضعف خود  به  انسان را   
 خـويش را زيـاد بـشمارد تـا از         هـاي   هاي خود را اندك و بدي       انسان همواره بايد خوبي   «: كه

 ـ  هاي كاذب و تورم    سازي بيني و شخصيت   هاي خودبزرگ  آسيب  »جـا در امـان باشـد       ههاي ناب
)3.(  

  پيوستگي امر تربيت حركت جوهري و  .3. 3
پارچـه   پيوسـته، ممتـد و يـك    هم حركت جوهري، جهان، يك واحد بهي   هبر مبناي نظري  

 ي عل است؛ بدين معنا كـه هـر مرتبـه   اين حركت، متشكل از قوه و ف    . حركت و سيلان است   
، 30 (شـود  ي بعد محسوب مي    اي براي مرحله   ، قوه  از حركت كه به فعليت رسيده باشد       )آن(
   ).3: ج
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و » پيوستگي تربيت «م و ارزشمند    ي مه  ، نتيجه نتطبيق اين حركت بر سير تربيتي انسا      
 اعـم از جـوارحي و       ـ ـ) فعـل (دارد؛ يعني هر عملي     تأثر اعمال سابق و لاحق را در بر       ثير و   تأ

ي لازم بـراي     گـذر از ايـن مرحلـه، قـوه        . سازد ل بعدي را فراهم مي    مع) قوه(ـ بستر    جوانحي
نـي، شـواهد متعـددي بـر ايـن ادعـا            ياز متون د  . فعليت آتي را در تربيت فرد به دنبال دارد        

 پيوستگي جهان، انسان و اعمال جـانحي و جـارحي انـسان يـك مبنـاي                 .توان اقامه كرد   مي
ويـژه در مـورد انـسان، بررسـي اعمـال انـسان و              ه  براي اثبات اين پيوستگي ب    . تربيتي است 

  .ها ضروري است  بين آني رابطه
  : دارد تأثير خود اوي آيندهو سرنوشت  در اعمال  گاهعمل فرد،) الف
ثـم كـان عاقبـه     «:استي بدكاري  ـ نتيجه  تكذيب آيات خدا ـ كه عملي قلبي است   

  .)10/روم(»  أن كذّبوا بĤيات االلهٰٰيأالذين أساؤوا السو
 قلـوبهم   كلا بل ران علي    «:استفرد  خود  ي اعمال    تيجهبيني، ن   روشن ناز دست رفت    

  .)14/مطففين (»ما كانوا يكسبون
اكثر مصارع العقـول تحـت       «:استورزي   ي طمع   خوردن و ناتواني عقل، نتيجه     زمين  

  .)210 ي طبه خ،2(» وق المطامعرب
بـدكاري و   كند و بـرعكس،       اي براي ازدياد نعمت فراهم مي        قوه ،هر احسان يا شكري     

» لئن شكرتم لأزيدنّكم و لئن كفرتم إنّ عذابي لشديد         «:كاهد  كفران از چنين استعدادي مي    
من تزكـّي فإنمّـا     «؛  )7/اسراء(» إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم و إن أسأتم فلها       «؛  )7/براهيما(

  ).18/فاطر(» يتزكّي لنفسه
  :ثر استي فرد مؤ عمال افراد ديگر، در آيندهاگاهي ) ب

ليخش الذين لو تركـوا      و «:شود  ميكار   شخص ستم ي   يتيم، موجب ستم بر ذريه    ستم بر   
  .)9/نساء(» خافوا عليهم فليتقوا االلهافاً ضعمن خلفهم ذريه 

) ع(ي ديوار و حفظ گنج آن دو از سوي خضر نبـي   دليل بازساز  ،صالح بودن پدر دو يتيم    
كـان أبوهمـا      لهمـا و   كان تحته كنز   كان لغلامين يتيمين في المدينه و     أما الجدار ف   و «:شد

: ج ،31؛  82/كهـف (» بك كنزهما رحمه من ر    جاد ربك أن يبلغا أشدهما و يستخر       فأرا صالحاً
  ).484و483 :ص ص،13

تي در آن   اعمال اجتماعي و تغيير روح حاكم بر يك جامعه، موجب تغييرات آ           گاهي،  ) ج
  .گردد نعمات الاهي ميدر و يا حتي 

ما بقوم حتـّي يغيـروا      إنّ االله لا يغير      «:ميسر است تغيير در جامعه به دست افراد جامعه        
  .)11/رعد(» ما بأنفسهم
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ذلـك بـأن   « :افتـد   خود مردم اتفاق ميهي به دست هاي الا   يير و از دست رفتن نعمت     تغ
  ).53/انفال(» االله لم يك مغيراً نعمه انعمها علي قوم حتي يغيروا ما بأنفسهم

البحـر بمـا     لبـر و  ظهر الفـساد فـي ا      «:استنزول بلاهاي همگاني، به دليل اعمال مردم        
  ).185 :، ص16 :ج ،31؛ 41/روم(» كسبت أيدي الناس

لـو  و «:اسـت ي ايمان و تقواي مـردم    نتيجه، اعم از مادي و معنوي    ،نزول بركات همگاني  
، 8: ، ج31؛ 96/اعراف(» الأرض ركات من السماء و عليهم باتقوا لفتحنا ي آمنوا وأهل القر أنّ
ميان صلاح يـا فـساد جوامـع بـشري و اوضـاع عمـومي جهـان، پيونـد                   «يعني،   ؛)201 :ص
گـام بردارنـد،    لاح و فـلاح     ص ـي برقرار است؛ به طوري كه اگر جوامع بشري در سير            گاتنگنت

زندگي را پـي بگيرنـد،   شود و اگر به دور از معنويت و ايمان به خدا             ها گوارا مي   زندگي بر آن  
  ).30:، ص20:ج ،31(»  سخت و تلخ خواهد شدها زندگي بر آن

را در  ) ع(ي موسـي   ان وقوف چهل روزه   ثير و تأثر اعمال بتو    شايد با همين پيوستگي و تأ     
 او ي دريافـت ايـن مقـام در    هي توجيه كرد؛ اگر زمينه    لّال م كليم اكوه طور براي رسيدن به مق     
بعـشر فـتم   تممناهـا  أ واعدنا موسي ثلاثين ليله و  و« :نشيني نبود  فراهم بود، نياز به اين چلّه     

ا  ملي الناس برسالاتي و بكلامي فخذقال يا موسي إنّي اصطفيتك ع... ميقات ربه أربعين ليله
  ).142ـ144/اعراف(» كآتيت

ي  ساز رسـيدن بـه مرحلـه    مينهدر غار حرا، ز) ص(چنين، عبادات طولاني رسول اكرم  هم
هـاي   سختيتحمل  براي  را  آن بزرگوار، قوه و بستر لازم       وحي بود؛ نيز عبادات سنگين      تلقي  

نـصفه أو انقـص منـه       . قم الليل إلا قلـيلاً    . مزمليا أيها ال  « :آورد  فراهم مي رسالت  بار سنگين   
  ).1ـ5/مزمل(»  ثقيلاً إنّا سنلقي عليك قولاً.ل القرآن ترتيلاًرتّ أو زد عليه و. قليلاً

نيز بر همين اساس قابل تحليل      در روايات    به انتظار فرج     ي اكيد   ي از قبيل توصيه   مسايل
  .است

  .»وليتؤاصل احساس مس «:است ازشود، عبارت  اصلي كه از اين مبنا استخراج مي
 ـ ،ديگـر  پيوستگي و پيوند قوه و فعـل اعمـال بـا هـم             ويـژه توجـه بـه آثـار وضـعي و           ه   ب

 ـ     كلهها تا مرز ثبات انسان در تحـولات و شـا           ثير آن أ اعمال و ت   ي  ناخواسته ه سـازي انـساني ب
زد سـا  را آشكار مـي   » وليت و تكليف  ؤمس«ل  عنوان يك مبناي تربيتي، اهميت و ضرورت اص       

ها و تغييـر شـرايط فـراهم         كه تحولات تربيتي همواره با محيط و موقعيت        ها بدانند  تا انسان 
  .آيد نمي

 ـالزام دروني انسان  ـكنيم وليت و تكليف ياد ميؤبه احساس مس كه از آن     به اين معنـا  
تـرين تـا      از كوچـك   ).53/قمـر (» كـل صـغير و كبيـر مـستطر        « : كه فرد بايد بداند كه     است
مـن  ف «:شود و روزي بازتـاب آن را مـشاهده خـواهيم كـرد         رين عمل انساني ثبت مي    ت بزرگ
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 هر  ،عبارت ديگر ه   ب ).8و7/زلزله(»  شراً يرَه  ه خيراً يرَه و من يعمل مثقال ذر       هيعمل مثقال ذر  
تر است از الزامات بيروني      مراتب مهم ه  ب) وليتؤاحساس مس (ي  كسي بايد بداند الزامات درون    

  .ين يك بايد تربيتي استا. و قانوني
  .است» روش مواجهه با اعمال «روش حاصل از اين اصل،

بـراي  . اسـت » حب ذات آدمي   «، اين روش  ي پشتوانه.  امر و نهي جا ندارد     ،در اين روش  
 بايـد نتـايج     ،كه فرد به عمل مطلوب انگيزه پيدا كند و از مبادرت به خطا مـصون بمانـد                 اين

 آگاه شـدن از نتـايج اعمـال و سـطح            ، سطح اول  .مشاهده كند اعمال خود را دريافت و بلكه       
سمت كار  به    طبعاً ،فرد وقتي پيامد عمل و يا زيان آن را لمس كرد           .هاست يت آن ؤ ر تر، مهم

ه و مـن عمـل       من ربكـم فمـن أبـصر فلنفـس         قد جاءكم بصائرٌ  « ي آيه. شود كشيده مي نيكو  
لفساد في البر و البحـر      ظهر ا «ي    و آيه ارد  د  يك نوع آگاهي را اعلام مي       )104/انعام( »فيعلها

 يـك نـوع   )41/روم( »عـون بما كسبت أيدي الناس ليـذيقهم بعـض الـذي عملـوا لعلـم يرج              
 .كند مي و مشاهده را بيان چشاندن

  حركت جوهري و دوسويه بودن تربيت  .4. 3
بر اساس اعتقاد به حركت جوهري و قانون جـسمانيه الحـدوث و روحانيـه البقـا بـودن                   

بدين معنـا كـه در ايـن مـسير          . شود فس، واقعيت انسان از دو بعد جسم و روح تشكيل مي          ن
گردد؛ هرچنـد اصـالت و        رسد كه از جسمانيت به روحانيت تبديل مي          مي اي  جسم به مرحله  

 دوسويه بودن وجود انسان واقعيتي است كه        .)9ج   ،30( جاودانگي با بعد روحي انسان است     
 ـت جوهرياساس اعتقاد به حرك بر  ـ   ه جـسمانيه الحـدوث و    كه از مقدمات مسلم اعتقـاد ب

و اين امر هرگز نبايد مـورد غفلـت مربيـان     گردد روحاني البقا بودن نفس است ـ معنادار مي 
راهـه   قرار گيرد؛ زيرا توجه به هر بعد و غفلت از بعد ديگر، نوعي نقص در امـر تربيـت و بـي                     

  .رفتن است
ب اخلاقي، برخي با نگاه به بعد جسماني و اصالت بخشيدن            در تاريخ مكات   :كه توضيح آن 

وري گرايـي اپيك ـ   مثل لذت  ؛اند  به آن، از مابعدالطبيعه و ابعاد روحاني وجود انسان غافل شده          
 و برخـي مكاتـب نيـز  ـ   ) 123 :، ص10(يلـسوفان يونـان باسـتان    از ف) .م. ق 271ـ1/342(

  .ز جسم و ملزومات آن شدنددار ترك تعلقات دنيوي و غفلت ا  طرفـمتقابلاً 
 ـگرايي شخصي مكاتبي از قبيل لذت  ـاسـت يونـاني  » آريـستيپوس  «گذار آن  كه بنيان    

 مكتـب   . نـداي طبيعـت انـساني خـود گـوش دهـيم            ها بايد به    هر يك از ما انسان     گويند مي
گرايي   د، مكتب منفعت عمومي كه لذت     دان  اپيكوريسم كه لذات جسماني را غايت زندگي مي       

هـايي از   فيلسوفاني چون بنتام و ميل به آن قايـل بودنـد، نمونـه   كل جمعي آن است و در ش 
37( ندا لمكاتب نوع او.(   
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مكاتب شرقي از قبيل هندويي، بودايي، جيني و نيز مكاتب باستاني كلبي و رواقـي كـه                 
 انـد و تفـسير     تمام توجه را به دوري و گريز از بعد طبيعي و جسماني انسان معطوف داشـته               

  .)18( باشند ، از مكاتب نوع دوم ميگزيني دارند نادرستي از زهد و عزلت
چـون    هميحسيون  كه نظر)26( انكار بعد مجرد براي انسان   اعتقاد به مادي بودن روح و     

ظر پيش از ملاصـدرا اسـت،       باركلي است و اعتقاد به روحانيه الحدوث و البقا بودن روح كه ن            
 تأثير و تأثر و نوع تعامل اين دو بعد ،خصوصبعاد انساني و به     تواند دوسويه بودن ا    هرگز نمي 

 بـودن  حدوث و روحانيـه البقـا    تنها بر اساس اعتقاد به جسمانيه ال      . ديگر را تبيين كند    در هم 
دار گشته  و تأثير و تأثر اين دو بعد معناروح از مسير حركت جوهري است كه پيوند و تعامل 

  .  كند ر هر دو بعد موقعيت، خود را پيدا ميو دستورات دين در اين زمينه و د
 اصـول   ، در امـر تربيـت     ي نفس و بستر بودن جـسم بـراي روح         با توجه به حركت جوهر    

  : عبارتند ازمناسب با اين مبنا 
انـسان را   روحـاني   بعد  جسماني و هم    بعد   هم   :سويه داشتن  اصل نگاهي دو   .1. 4. 3

 كه بسياري از دستورات ديني ما كه مستقيماً و          ست ا هم از اين رو   . د توجه قرار داد   بايد مور 
مثلاً عباداتي از قبيل نماز، روزه و حج كـه   ـ  شوند يا باواسطه به امر تربيت انسان منتهي مي

عباداتي هستند كـه بـا جـوارح و بعـد جـسماني       ـ  باشند  تربيتي عميقي ميي داراي فلسفه
 ز قبيل كنتـرل چـشم، زبـان، گـوش و          ابسياري از دستورات اخلاقي     . انسان سر و كار دارند    

در . شوند با افعال بدني آغاز مي    ... انجام بسياري از مستحبات، آداب سفر، سفره و استحمام و         
هتمـام بـه بعـد جـسماني را الهـام           او  شـود كـه ظرافـت        ت ريزي ديده مـي     نكا ،متون ديني 

ايـن    از )16( ...و، تنظيم اندام در نماز، حركات ركوع و سجود          )12( هروله در حج  . بخشد مي
  .اند مايه دست

زدودن رذايـل اخلاقـي    .  درونـي دارد   ي  گونه كه بسياري از دستورات اخلاقي جنبه       همان
چنـين تقويـت بعـد        درون از نيات فاسد و هـم       ي  مثل كبر، حسد و طمع، سوء ظن و تصفيه        

  .)44 (روحي مثل اراده، به بعد دروني انسان مربوط است
تـوان عبـور     ي دنيـا نمـي     نيل به سعادت اخروي، جز از نشئه      ملاصدرا معتقد است براي     

دنيا منزلي از منازل سائرين إلي      . حقيقت انسان، وحدت شخصي دارد و ذومراتب است       . كرد
ند؛ لذا غفلت از تربيت مركب و تدبير آن، سـفر           ا  االله است و متصل به آخرت و مراكب، نفوس        

اهتمام به اصلاح جامعه نيز علاوه بـر توجـه بـه            ورزي و    جا، سياست  از اين . سازد را ناتمام مي  
  .گردد جسم، منتج مي
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فـصار  . لا يتحصل إلّا في مرّه من الحيـوه الـدنيا         ... إنّ مقصود الشرائع  « :گويد لاصدرا مي م
حفظ هذه الحيوه التي هي النشأه الحسيه مقصوداً ضرورياً للدين؛ لأنّه وسيله إليه كمـا أشـار      

  ).115: ، ص28(» .الدنيا مزرعه الآخره: ـ بقولهإليه ـ عليه السلام 
إنّ النفس الإنسانيه مسافر إليـه   إن الدنيا منزل من منازل السائرين إلي االله ـ تعالي ـ و  «

ن يمر علي الجميع حتـي يـصل إلـي     لابد للسالك إليه أو... مراحل  ـ تعالي ـ و لها منازل و 
 و... بعـضاً بعيـد     االله متعاقبه بعـضها قريـب و       المطلوب الحقيقي و قوافل النفوس السائره إلي      

: ، ص27(» .هذيبه ليتم السفرت تأديبه و لابد من تربيه المركب و بدان مراكب المسافرين و  الأ
361.(  

يعني نفس در حركت جوهري خويش، از منازل و مراتـب گونـاگوني بايـد بگـذرد؛ چـه                   
هـاي گونـاگون را      لـذا نـشئه   كه نفس، حقيقتي واحد، و لكن ذومراتب و مـشكك اسـت؛              اين

در اين سير إلي االله، دنيا نيز يكي از منازل ـ و چه بسا اولين منزل ـ است؛ از . كند تجربه مي
كـه   نهايـت ايـن  در . اين رو، گذر از آن و پذيرش ملزومات و توابعش، امري است گريزناپـذير            

 چرا كه گذر از منـزل،  ؛بايد به امور دنيوي اهتمام ورزيد و از مركب نفس ـ بدن ـ غافل نشد  
  .طلبد و مركب دنيا، بدن است مركب مي

كـه عبـارت از حالـت         -مادام كه امر معاش در دنيـا      « :ملاصدرا در اين زمينه گفته است     
 تعالي  ـ  تمام نباشد، امر انتقال و انقطاع به سوي باري- تعلق نفس به حس و محسوس است

شـود، مگـر      امر معيشت در دنيـا تمـام نمـي         گيرد؛ و  ـ صورت نمي    كه عبارت از سلوك است     
شود، مگر به    م و نوع او باقي بماند؛ و اين امور تمام نمي          يكه بدن آدمي سالم و نسل او دا        اين

  ).422:  ص،27(» ها را حفظ نمايد و مفاسد و مهلكات را دفع كند اسبابي كه وجود آن
ري اسـت كـه بـر       يگ ـاصل د نيز  اين  :  اصل اصالت بخشيدن به بعد روحاني      .2. 4. 3

 :شـود كـه      اسـتفاده مـي    )ع(گونه كه از حـديث امـام صـادق          نآ. باشد مبناي فوق مبتني مي   
 أبلغ من القصد إليه بالبـدن و حركـات القلـوب أبلـغ مـن حركـات                  ،القصد إلى االله بالقلوب   «

ذرگاه هر چند براي رسيدن به اين منزل، گريزي جز عبـور از گ ـ            . )257: ، ص 34(» الأعمال
ت، بعد نفساني، به دليل نقش امامتي كه براي بدن دارد، از اصالت برخوردار است و بدن نيس

: ، ص67: ، ج41(» .ما ضـعف بـدن عمـا قويـت عليـه النيـه      «: آورد بدن را به دنبال خود مي   
205.(  

  . است»تلقين« و »تمرين«گيري از  روش حاصل از اين اصول، روش بهره
 ،در نظـام تربيتـي اسـلامي      . الـذكر اسـت    ل فوق ، دو روش اجرايي دو اص     تمرين و تلقين  

  . ـ شده است سلبي و ايجابي،فعلي  قولي و ـ اعم ازهاي فراوان توصيه
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لا تكلمنَّ بكلمه بغـيٍ أبـداً و إن         «: فرمودند)  ع( امام صادق  ،در روش تلقيني سلبي قولي    
 ت خارج مكن،  هرگز حرف زور از دهان     «؛)327: ، ص 2: ج،  40 (أعجبتك نفسك و عشيرتَكَ   

  .»چه از قدرت خود و خويشاوندانت مطمئن باشي گر
هـاي   گاه در دلم انديشه   : عرض كرد ) ع(روش تلقين اثباتي، شخص به حضرت صادق       در

 كـه   »لا الـه الا االله    «بـه زبانـت بگـو       : جويي فرمودنـد   در مقام چاره  ) ع(امام. زند كفر موج مي  
   .)25/ انسان:اذكر اسم ربك و(مطابق است با دستور قرآن مبني بر ياد خدا 

لا «: تـوان شـاهد آورد    را مـي  بر پرهيز از راه رفتن با تبختر      قرآن دستور   ،در تلقين فعلي  
  ).37/اسرا(» رض مرحاًتمش في الأ

 كـه خـود      هـستند   روشي براي اهتمام ورزيدن به بعـد جـسماني         ،   تمام اين دستورات  
  .ننوعي تأثير و تلقين است براي تربيت روحي انسا

  گرايانه بودن تربيت واقعحركت جوهري و . 5. 3
  :كنند مي تقسيم ي كلي  به دو دستهو تربيتي را مكاتب اخلاقي ،ي اخلاق در فلسفه

اند كه احكام و جملات اخلاقي از سـنخ جمـلات            گرا كه بر اين عقيده      مكاتب غيرواقع  .1
كنند؛ بلكه تنهـا   كايت نميالامر حقيقي عيني ح انشايي بوده، از هيچ واقعيت خارجي و نفس  

  .شوند انشائاتي هستند كه از عقل فرد يا عقل جامعه و يا از خدا صادر مي
  :اين ديدگاه برشمردي  نمايندهتوان  مكاتب زير را مي

 مبـدع آننـد   هاي منطقي چـون مـورتيس شـيليك          گرايي كه پوزيتيويست   احساس. 1ـ1
  ؛)104:  ص،45(

  ؛)45( ي آن است ن هير نمايندهكه ريچارد مرويگرايي  توصيه. 1ـ2
  شـكل گرفتـه اسـت       توماس هابز و جـان لاك      با فيلسوفاني چون  كه  گرايي   قرارداد. 1ـ3

)19.(  
هاي اخلاقي همه از سنخ جمـلات خبـري هـستند           معتقدند گزاره گرا كه     مكاتب واقع  .2

واقعيـات   مفاهيم اخلاقي يـك سلـسله انتزاعيـات بيگانـه از             م واقع حكايت دارند و    كه از عال  
ند كه از امـور واقعـي و    ا  يي از سنخ معقولات ثاني فلسفي     ها ه گزار مه بلكه ه  ؛باشند نميعيني  
د كه  نا  گرايان به دو گروه طبيعي و مابعدالطبيعي قابل تقسيم         واقع .ي حكايت دارند  الامر نفس

كننــد و گــروه دوم در  وجــو مــي واقعيــت احكــام اخلاقــي را در طبيعــت جــستگــروه اول 
  :كنند را مكاتبي چند نمايندگي مي گرايي واقع. لطبيعهمابعدا
 چون  يان و اپيكوري كه متفكر)آريستيپوسي(گرايي شخصي  گرايي اعم از لذت لذت. 2ـ1

، 37 (گان آن هـستند   نماينـد توماس هابز و ديويد هيـوم از        اپيكور، جان لاك،    آريستيپوس،  
  ؛)179 :ص
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كلي بـار  جورج   ،جان استوارت ميل  نتام،  جرمي ب   كه به فيلسوفاني چون    سودگرايي .2ـ2
  ؛)95 :ص، 37( ه است نسبت داده شدبرانت.  بي.و آر

  ؛)91ـ92: صص ،20( دار آن است  كه آدام اسميت طرفديگرگرايي. 2ـ3
  ؛)164 : ص،39 ( استگذار آن بنيانه  كه فردريش نيچگرايي قدرت. 2ـ4
  ؛)5:  ص،11 ( كه ژان ژاك روسو بدان معتقد استگرايي وجدان. 2ـ5
  ؛)326: ، ص1: ج، 18 ( كه شاگرد سقراط بودسگذاري آنتيستن كلبيان با بنيان. 2ـ6
  ؛)همان (گذاري و ديوجانس سينوپي تكميل نمود رواقيان كه زنون آن را بنيان. 2ـ7
  ؛)319: ، ص37( ي اخلاقي كانت نظريه. 2ـ8
اط، افلاطـون و ارسـطو    كه به سه فيلسوف يوناني، سقر   گرا  ي اخلاقي سعادت   نظريه. 2ـ9

  .كند و اسلام نيز تقريباً آن را حمايت مي) 121:  ص،11(منسوب است 
 ،گرايانـه  گرايانـه و غيرواقـع      يعني نگاه واقـع    ، اخلاقي مسايل به   بديهي است كه نوع نگاه    

 اسـت اين  گرايانه   از پيامدهاي نگاه غيرواقع   . اهد داشت دنبال خو ه  پيامدها و لوازم مهمي را ب     
 زيـرا صـدق و كـذب يعنـي          ؛معناسـت  هاي اخلاقي بي   ر سخن از صدق و كذب گزاره      كه ديگ 

  .ي اين حرف معنا نداردقضاياي انشايمطابقت و عدم مطابقت با واقع كه در مورد 
 تبيين عقلاني و    .ماند ي معقوليت احكام اخلاقي باقي نمي     چنين ديگر معياري برا    هم  

نـي بتـوان    هـا و حقـايق عي       ميـان ارزش   كـه  اخلاقي تنها زماني ممكن است       مستدل احكام 
اي  ، نـه تنهـا رابطـه      ي بـودن احكـام اخلاقـي      اما بر اساس انشاي    . منطقي برقرار كرد   اي  رابطه

يـا رد   هـا را اثبـات       توانـد آن   ، كه هيچ دليل عقلي هم نمي      منطقي در اين قضايا وجود ندارد     
  .يه كردتوان با دليل عقلي توج ؛ زيرا تمايل فرد يا جامعه را نميكند

 بـه يـك     ، احكام اخلاقي هر چند متعارض باشـند       ،گرايانه طبعاً بر اساس مكاتب غيرواقع    
 ـ  گراي ثرت نوعي ك  ،ند كه در اين صورت    ا  اندازه قابل قبول   ديگـر  . آيـد  ه وجـود مـي    ي اخلاقي ب

،  زيرا وقتي احكـام اخلاقـي تـابع اميـال شـدند     ؛شوند  احكام اخلاقي دچار نسبيت مي   كه  اين
برگرفته نيز   تقسيم علوم به دستوري و توصيفي        .ندگرد  چار تغيير و دگرگوني مي    ها د  قضاوت

 سنخ علوم توصـيفي  هاي اخلاقي را از گرا گزاره  مكاتب واقعي  كليه؛از همين نگاه خواهد بود    
  .گرا از سنخ علوم دستوري دانند و مكاتب غيرواقع مي

لت وجود و حركت جوهري نفس و       با توجه به اعتقاد به اصا      توان اذعان كرد كه      مي اينك
  جهـان داراي    و  حركت جداي از وجـود نيـست       ، وجود مربوط است   ي  كه حركت به نحوه    اين

  اثر بودنِ، واقعيت داشتن و منشأ عينيت داشتناصالت وجود اقتضاي  ،يك وجود سيال است   
حركـت  كه اعتقاد به اصالت وجود از مقدمات قطعـي             و با عنايت به اين     )32(  را دارد  موجود

 ت جـوهري نفـس بـه معنـاي رسـيدن بـه        وجـود حرك ـ   ،بر اساس اين مباني    جوهري است، 
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هـاي    ملكات عيني نفساني اسـت كـه گـزاره         ت و  واقعي اي از    وجود، يعني مرحله    از اي  مرحله
گويا نفس در مسير اخلاقـي خـود        . كنند  از آن مرتبه حكايت مي     ،سطوح مختلف اخلاقي در   

مـواردي   .آيد   مي نايل به واقعيتي حقيقي و مقامي معنوي        ،تو يا در كمالا   به سمت كمالات    
» غيبت، خوردن گوشت برادر مرده اسـت «ـ مانند شود   ل بيان مييل يا رذايكه  در باب فضا

غـضب، ايمـان را فاسـد       «يا  ) 300:  ص ،4(» كند  حسد، جسم را ذوب مي    «يا  ) 12/حجرات(
د نيست؛ بلكه يك واقعيت مـؤثر و امـر           يك اعتبار و قراردا    ـ) 302: ، ص 2: ، ج 38(» كند  مي

 و انسان در سير جوهري نفس خويش، بـه آن  حقيقي است كه اين گزاره از آن حكايت دارد        
  .آيد نايل مي

 و احكـام    مـسايل  ازگرايانـه    واقعفسير  ت ـ محقق با اين بيان مدعي است كه اين ديدگاه        
 ـاخلاقي بالطبع، ايـن مبنـا    . استتر ثباتا  سازگارتر و قابل»حركت جوهري نفس«  با مبناي 
هاي خاص خود را دارد كه به جهت پرهيز از            چون مباني قبلي، اقتضاي اصول و روش        نيز هم 

  .شود  صرف نظر ميها اطاله، از بيان آن
  

  ها ادداشتي
1- character                        2- personality 
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